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 علمی ـ پژوهشی ۀدوفصلنام
 1401 بهار و تابستان، 11ۀ ، شمار ششمسال 

 در شرف مرگ  ینسقط جن  یکم فقهح
 1حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ   ی برا  

  _______________________ 2ی حسن مهدو  ______________________ 

 چکیده 
  آن شود و در  سقط جنین از نظر شرعی حرام و از نظر عقلایی ظلم شمرده می 

در    امامی تفاوتی میان قبل از ولوج روح و بعد از آن نیست. با این حال فقهای  
داده  اجازه  را  جنین  سقط  خاص،  موارد  دیگر    ، برخی  موارد  برخی  در  و 

کرده  به  اختلاف  جنین  بقای  که  است  موردی  اختلافی،  موارد  از  یکی  اند. 
نمی  تهدید  را  مادر  جان  بالفعل  از  صورت  کمتر  شدید  خطرهای  ولی  کند، 

 ـ  ـ  مرگ  به    را   مانند عفونت شدید و جدا شدن رحم، عقیم شدن دائمی و... 
است که آیا سقط جنینی که در  دنبال دارد. در این موارد، این پرسش مطرح  

شرف مرگ است، برای حفظ مادر از مخاطرات کمتر از مرگ، جایز است یا  
 

 11/11/1400 تأیید: تاریخ                                                                                                       26/5/1400 دریافت: تاریخ .1
 .ایران ،قم یۀعلم ۀحوز  ی عال  سطوح استاد ،اطهار ۀ ائم ی فقه  مرکز گرپژوهش و  آموختهدانش .2

mahdaviss32@gmail.com 
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به ارائه  ای ـ تحلیلی،  برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه نویسنده  خیر؟  
با استناد به آیات و روایات و بنای عقلا درصدد    پرداخته و ادلۀ حرمت  و نقد  

شرا  با  سقط  جواز  است. اثبات  خاص  مخاطره    یط  جنین  موضوعی  احراز 
از    آفرین به اتکای گفتۀ کارشناسان پزشکی و تعیین حکم دیه در فرض سقط 

است.  بحث  این  مهم  می در    فروعات  گفت مجموع  اصل  که  هرچند    توان 
اولی در سقط جنین، حرمت است، ولی سقط آن در این موارد خاص، برای  

می شخص   او  و  است  جایز  ب مادر  و  تواند  جنین  قتل  به  اقدام  دارو  ا خوردن 
 سپس سقط آن نماید، بدون اینکه قصاص یا دیه بر او واجب شود. 

دفاع مادر، حفظ سلامتی مادر، تزاحم حفظ جنین با حفظ    : واژگان کلیدی 
 مادر. سلامتی  

 مقدمه 
شااود کااه در ایاان  گاهی باقی ماندن جنین در رحم مادر، موجب به خطر افتادن جااان مااادر می 

اند که سقط جنین برای مادر جایز اسااتا امااا گاااهی بقااای جنااین  د، بسیاری از فقها قائل موار 
های طولانی  خطری برای جان مادر ندارد، ولی خطرهایی همچون نابود شدن رحم او، بیماری 

و    مدت، عفونت، عقیم شدن دائمی و... دارد. مثلًا گاهی کیسااۀ آج جنااین دپااار پااارگی شااد  
کااه وفیفااۀ حفافاات از جنااین و ترایااۀ آن را باار عهااد  دارد ا ت لیااه   آن ا مایع آمینیوتی داخل 

داشااته  هفتااه    24در صااورتی کااه جنااین کمتاار از    ، گردد. در این موارد، به گفتۀ مت صصان می 
باشد، گرپه ممکن است تا مدتی هم زند  بماند، ولی امکان زند  نگا  داشتن آن وجااود ناادارد  

خواهد رفتا اما نگا  داشتن آن در رحم مادر، به احتمااال قااوی  و به هر حال، دیر یا زود از بین  
خواهنااد جنااین را از رحاام  و ممکن است برد از مرگ جنااین کااه می   موجب عفونت رحم شد  

مادر خارج کنند، مجبور شوند رحم را نیز خارج کنند تا عفوناات آن، مااادر را در مراار  قطااع  
و    دائر بین حفظ جنااین باارای ماادتی کوتااا  های س ت قرار ندهد. در اینجا امر عضو و بیماری 

 1گرفتار شدن مادر به حرج و ضرر شدید، یا کشتن جنین و خارج کردن آن از رحم مادر است. 
های فقهی شیره و ادلۀ ایشان، به  در این نوشتار، تلاش بر این است که با بررسی دیدگا 

مستقیماً حیات   که  مواردی  پنین  در  جنین  آیا سقط  که  داد  شود  پاسخ  اصلی  پرسش  این 

 
 .۱۸۸ ص ،ییماما و زنان یهایمار یب بکمن، ر.ک: .1
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 کند، ولی م اطرات شدیدی را به دنبال دارد، شرعاً جایز است یا خیر؟ مادر را تهدید نمی
های ای کوتا  به پیشینۀ بحث، دیدگا اسخ به این پرسش، پس از اشار ، برای پاز این رو

به همرا  ادلۀ هر یک از آنها مطرح و سپس نقد و بررسی خواهد شد تا    ،مشهور و غیر مشهور
ای اجمالی به شیوۀ تش یص  از این رهگار، دیدگا  صحیح روشن شود. در پایان نیز اشار 

 آن خواهد شد. موضوع در این بحث و نیز حکم وضری

 مفهوم شناسی 
بااه کااودک در رحاام نیااز  از همااین رو  و   1مرنای شیء پوشید  و پنهان است لغت به    در   « جنین » 

تااا    از سااه از لقاااح    موجااود حاصاال   شناساای، بااه   و جنین زیستی  در علوم    2شود. ن گفته می جنی 
در متااون   واژۀ جنین  3اند. ه گفت  تولد، جنین  تا زمان هفتگی  از هشت و پس   رویان   هفتگی هشت  
کااار  تا تولد، بااه  بارداری  مادر از ابتدای    در رحم   ۀ بچ   با »حَمْل«، یرنی   مترادف   و حقوقی فقهی  

زمااان  ،  و گواهی مت صصااان و اهاال خباار   5با استناد به روایات   فقهای شیره  برخی از   4رود. می 
 6اند. شدن روح در جنین را رسیدن به پهارماهگی جنین دانسته  دمید  
شدن   افتادن یا انداختن جنین از رحم قبل از کامل  به مرنای  7« اجها یا  سقط جنین  »

حاملگی قبل از هفتۀ بیستم بارداری یا  از نظر علم پزشکی، سقط جنین به ختم   8آن است.
ا  9شود. گرم وزن داشته باشد، گفته می  ۵۰۰زمانی که جنین کمتر از   نوشتار همچون    نیدر 

فقه  یاریبس متون  جنین،  گر،ید  یاز  سقط  از  بین    مقصود  عمدیاز  رحم   در  نی جن  بردن 
مقصود از آن، اعم از قتل    استفاد  شد  که  «قتل»  ۀواژاز  همچنین در برخی از موارد،    . است

 ست.پیش از ولوج روح او از بین بردن جنین جنین پس از ولوج روح 

 
 »جنن«. واژۀ ذیل ،معین فرهنگ مرین، .1
 »جنن«.  واژۀ  ذیل ،المنیر صباحالم یومی،ف »جنن«ا واژۀ  ذیل ،العرب لسان منظور، ابن .2
 .۶ص ،۱ج ،انسان طبیعی غیر و طبیعی تکامل بررسی انسان: شناسیجنین نسب،  سلطانی  و گرجی  .3
 .۳۲۶ص ،۱ج ،الفقهاء تذکرة ،حلی  هعلام .4
 . ۹۱ ا ۹۰صص ،۲ج ،قمیال تفسیر قمی، .5
 . ۴۰۶ص   ، ۱ج   ، المقاصد   جامع   کرکی،   ا ۴۴۳ص   ، ۳ج   ، الصالحین   منهاج   فیا ،   ا ۱۳۶ص   ، ۱ج   ، الطبیة   المسائل   فیا ،   . 6
 . 394 ا 3۳۹صص ،۵ج ،الإسلامي الفقه موسوعة ،گرانپژوهش از جمری .7
 .۴۸۷ص ،۴ج ،(فارسی)  فقه فرهنگ ،همو .8
 .۱۴۸ص   ، 2ش   ، کرمان   پزشکی   علوم   دانشگاه   مجلۀ   «، ... جنین   سقط   مجوزهای   »بررسی   امینیان،   و   پاشا قادی   . 9

https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 ه پیشین
بااه برخاای از  تنها نیز  مراصران پرسش اصلی این نوشتار، در کلمات قدما بررسی نشد  است و  

از    اند. این سؤال دقیقاً دربارۀ سقط جنینی است که قبل از ولوج روح یااا برااد فرو  آن پرداخته 
آن، به خاطر ت لیه شدن مایع آمینیوتی و یا هر حادثۀ دیگری، قابلیت ادامۀ حیات را ندارد و بااه  

 زودی از بین خواهد رفتا ولی بقای آن، موجب خطرهای قابل اعتنا برای مادر خواهد شد. 
هایی  اشار   ، به این مورد مراصرهای  کتاجهای خارج فقه و  البته اخیراً در برخی از درس 

آقای  از جمله کتاج »المبسوط في فقه المسائل المراصرة: المسائل الطبیّة« اثر    . شد  است 
همچنین در برخی از مقالاتی    1.همدانی   محمد عندلیبآقای    محمد قائنی و درس خارج فقه

سقط  دربارۀ  انداز   که  تا  مطلب  این  شد ،  نگاشته  است،  جنین  شد   واقع  تحلیل  مورد  ای 
« مقالۀ  جنین«  یتئورمانند  سقط  در  مشروع  عربیان،از    دفاع  سقط    اصغر  »بررسی  مقالۀ 

»سقط   مقالۀ  اسماعیلی،  حسین  اثر  جنین«  و  مادر  جان  افتادن  خطر  به  صورت  در  جنین 
 علی.ی  جنین، حرمت یا جواز« اثر فریبا حاج

عدم   فر   به  مستقل  صورت  به  و  صریحاً  آثار،  این  از  یک  هیچ  در  حال،  این  با  ولی 
و    یا از باج غفلت بود   که    استقابلیت جنین برای بقا و خطرهای کمتر از مرگ اشار  نشد

 تأثیری در نتیجۀ بحث نداشته است. یا از این باج که از نگا  ایشان، این فر  

 جنین سقط  جوازدر  ی فقهاهادیدگاه
خااوا  برااد از ولااوج   ا جنین بدون عار، هیچ اختلافی میان فقها نیساات  سقطدربارۀ حرمت  

بدون رضایت ایشان، مباشرتاً باشد یااا شد یا  روح باشد یا قبل از آن، با رضایت زن و شوهر با
که عاری وجود دارد و بقای جنین موجب تهدیااد   لهاقماین  بحث  مورد  فر   در  اما    2. تسبیباً 

 شود، دو حالت دارد:می مادرسلامتی 

 
  داشته  شرکت  -است  شد    برگزار  برخط  صورت   به   ش1399  سال   آبان   و   مهر   در  که -  استاد  درس   در  نویسند   .1

 است. نشد  بارگااری  نیز ایشان وبگا  در  و  نشد  پاپ هادرس  نمت  ولی  است،
 ،300ص  ،2ج  ،الصالحین  منهاج  یم،حک  ا273ص  ،1ج  ،المختصر  شرح  في  المعتبر  حلی،  محقق  ر.ک:  .2

  ا  309صص  ،2ج  ،الشرعیة  المسائل  همو،  ا1379  م  ،284ص  ،2ج  ،الصالحین  منهاج  خویی،  ا4  م
 .309ص ،29ج  ،الأحکام مهذّب سبزواری، ا310
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الف. سقط جنین قبل از ولوج روح: بسیاری از فقها سقط جنین قبل از ولوج روح را در  
تهدید جان مادر باشد و یا موجب ضرر یا حرج شدید برای او شود، جایز  صورتی که موجب  

اند. شاید بتوان یا توسط خود مادر نگااشته  ،دانند و فرقی میان سقط جنین توسط دیگرانمی
 1است. فقهای مراصرگفت همین فتوا، مشهور بین 

 رد: جنین برد از ولوج روح: دربارۀ این حالت، پند دیدگا  وجود دا  سقطج. 
اند که سقط جنین برد از ولوج روح، به هیچ یک. بسیاری از فقها به صورت مطلق گفته

از   افتادن جان مادر باشدا زیرا هیچ یک  به خطر  بقای آن موجب  وجه جایز نیست، گرپه 
اگر مادر و جنین هر دو زند   » نویسد:  می  تر نیست. مثلًا صاحب جواهرآنها از دیگری مهم
ر دو وجود داشته باشد، فاهراً باید صبر کرد تا قضای خداوند جاری شود  باشند و خوف بر ه

ای که دلیل شرعی بر آنها وجود  و هیچ کدام شرعاً بر دیگری ترجیح ندارند و به امور اعتباری
فرماید: »اگر خوف بر حیات هر دو وجود دارد،  می  نیزسید یزدی    2.«شودندارد، توجه نمی

قضا تا  ماند  منتظر  شود«باید  جاری  خداوند  حاشیه    3ی  عرو   بر  که  کسانی  همۀ  گویا  و 
و نیز مشهور   5و سید سیستانی   4نظر هستند. محقق سبزواریاند، در این فتوا با ایشان همزد 

 6اند.اهل سنت قائل به همین دیدگا  شد 
جب  جنین برد از ولوج روح را فقط در صورتی که بقای آن مو  سقطدو. برخی از فقها نیز 

از عموم یا اطلاق   7اند.تر باشد، جایز شمرد تهدید حیات مادر باشد و حفظ جان مادر مهم

 
  ا332  ص  ،1  ج   ،المحشی  ـ  النجاة  صراط  خویی،  ا253ص  ،25ج  ،الأحکام  مهذّب  سبزواری،  ر.ک:  .1

  لنکرانی،   فاضل  ا461ص  ،1ج  ،الصالحین  منهاج  همو،  ا432  و   430صص  ،المیسرة  الفتاوی  سیستانی،
 .292ص ،هامة فقهیة بحوث شیرازی، مکارم  ا1754 مسئلة ،460ص ،1ج ،فارسی المسائل جامع

 .378ص ،4ج ،الکلام جواهر نجفی، .2
 . 118ص ،2ج ،الوثقی العروة یزدی، .3
 .253ص ،25ج ،الأحکام   هذّبم سبزواری، .4
 .432ص ،المیسّرة الفتاوی سیستانی، .5
  نجات   برای  را  جنین   سقط  مااهب،  فقهای  که   است  آن   مرروف: »نویسد می   بار   این  در   سنت   اهل  از   یکی   .6

 «.است  نکرد   م الفت  فتوا   این  در  ایشان،  از  اندکی   شمار  جز  کسی  و  دانند نمی   جایز  مادر،  زندگی 
  و  الفقه  محسنی،  :از  نقل   به   پاورقی،  ،285ص  ،الإسلام  ضوء   في  الإنجاب  عوضی،  عبدالله  عبدالرحمن)

 (.64ص  ،1ج ،طبّیة مسائل
 .65ص ،1ج ،طبیة مسائل و الفقه حسنی،م  ا77 ص ،المسلمة المرأة فقه ،حکیم .7
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برمی فتاوا  بقای جنین  این  وقتی  تا  نکند،    آید که  تهدید  را  آن    سقطدارای روح، حیات مادر 
 جایز نیست، گرپه موجب ضرر یا حرج شدید برای او باشد.

شود که اگر سقط جنین توسط خود مادر انجام شود،  سه. از کلام برخی از فقها فهمید  می 
است.  نمونه   جایز  عنوان  می   به  خویی  آیا  » نویسد:  محقق  که  مادر  خود  وفیفۀ  دربارۀ  اما 

تواند برای حفظ حیات خود، فرزندش را بکشد یا نه، فاهراً اشکالی ندارد مادر برای حفظ  می 
سرّ  بکشد.  را  فرزندش  خود،  جواز   حیات  خودش    ، این  جای  در  ما  که  است  مطلبی  همان 

کند، واجب نیست که یکی از آنها  ایم که وقتی ضرر به یکی از دو ش ص توجه پیدا می گفته 
که شارع به تحمل عسر و حرج امر نکرد  است.    ضرر را تحمل کند تا دیگری ضرر نکندا پرا 

 1. « کند تا بمیرد   پس در بحث ما نیز بر مادر واجب نیست که ضرر را تحمل نمود  و صبر 
گونه که پیداست، این کلمات نافر به فرضی است که بقای جنین ممکن باشد و موجب  آن 

که بقای جنین ممکن نیست و ابقای آن موجب م اطرات  بارۀ فرضی  مرگ مادر شود، ولی در 
 . اند س ن صریح و روشنی بیان نکرد    -که موضوع مقالۀ حاضر است -شود  کمتر از مرگ می 

 فر  یادشد  در ادامه مورد ارزیابی قرار گیرد. های موجود در  ال، لازم است دیدگا  به هر ح 

 جنینسقط  در مقتضای اصل اولی
حکاام اولاای دربااارۀ جنااین،  ه، تبیین مقتضای اصل اولاای ضااروری اساات.  ادل   بررسی پیش از  

جااواز  حرمت سقط آن استا زیرا اولًا: تسالم فقها بر حرمت قابل انکار نیست و هیچ کس بااه  
ثانیاً: سلب حیات از جنینی که قابلیت رشد و تباادیل شاادن بااه انسااان    2مطلق فتوا نداد  است. 

ثالثاااً: آیااات و   شود و عقاالًا قباایح و ماااموم اساات. فلم شمرد  می  ی کامل را دارد، وجداناً نوع 
کنند و سقط جنااین برااد  روایات بسیاری بر حرمت قتل نفس محترمه و قتل فرزندان دلالت می 

 
  به  قائل  خویی،  محقق  فتوای  بر  هترلیق  در  تبریزی  محقق  .318  ص  ،9ج  ،الخوئی  الامام  موسوعة  خویی،  .1

  مسائل  و  الفقه  قندهاری،  ر.ک:  نیز  ا333ص  ،1ج   ، النجاة  صراط  خویی،  :ر.ک  است.  شد    دیدگا    همین 
 .260 ص ،1ج ،المبسوط قائنی، ا442ص ،3ج ،الصالحین منهاج فیا ،  ا65ص ،1ج ،طبیة

  ا 4  م  ،300ص  ،2ج  ،الصالحین  منهاج  حکیم،  ا273ص  ،1ج  ،المختصر  شرح  في  المعتبر  حلی،  ر.ک:  .2
  ا 310  ا  309  صص  ،2ج  ،الشرعیة  المسائل  ،همو  ا1379  م  ،284ص  ،2ج  ،الصالحین  منهاج  خویی،

  ،5ج  ،الإسلامي  الفقه  موسوعة  ،گرانپژوهش  از  جمری   ا309ص  ،29ج  ،الأحکام   مهذّب  سبزواری،
 . 165ص ،1ج ،تمهیدیة دروس ایروانی، ا394ص
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رابراااً: دربااارۀ قباال از    1از ولوج روح، یکی از مصادیق قتل نفس محترمه و قتل فرزندان اساات. 
ولوج روح نیز برای اثبات حرمت، علاو  بر تسالمی کااه میااان فقهااا وجااود دارد، بااه برخاای از  

در    2روایات تمسک شد  است که در ادامه، هنگام ذکر مبانی قول مشهور، بررسی خواهند شد. 
ر در موضوع محل بحث، دلیل کافی برای اثبات جواز پیدا نشود، باید به همااین حکاام  نتیجه اگ 

اولی بازگشته و حکم حرمت را بپایریم. همچنین روشن است که در این موارد، اگاار کساای بااه  
هر نحوی بتواند جنین را به صورت زند  از رحم خارج کند و مثلًا در دستگا  نگهداری نمایااد،  

ر را انجام دهدا زیرا حفظ نفس محترمه واجااب اساات و جنااین برااد از ولااوج  قطراً باید این کا 
شود و به خاطر همین، فقهااا حتاای در صااورت ماارگ زن  روح، فاهراً نفس محترمه شمرد  می 

از ایاان   3اند. باردار و زند  بودن جنین، شکافتن رحم و بیرون آوردن جنین زند  را واجب دانسااته 
 امکان زند  ماندن جنین وجود نداشته باشد.  ، بحث در جایی است که هرگز رو 

 مشهور دیدگاهدلایل 
اگر اطلاق فتاوای فقها را دلیل بر دیدگا  ایشان در مفرو  بحث قرار دهیم، دیدگا  ایشان عاادم  

داننااد کااه  جواز سقط جنین در این موارد استا یرنی مشهور، سقط را فقط در جایی جااایز می 
 دانند. طرهای کمتر از آن را موجب جواز سقط نمی جان مادر به خطر بیفتدا ولی خ 

 ای که ممکن است برای عدم جواز سقط جنین در محل بحث ما ذکر شود، عبارتند از: ادله 
 سقط کنند، حرمت  اطلاقاتی که بر عدم جواز سقط مطلق جنین دلالت می  :نخستدلیل  

روح، این حرمت مؤکد    و روشن است که پس از ولوج  کنندرا از لحظۀ انرقاد نطفه ثابت می
 عمار آمد  است: بن  مثلًا در موثقۀ اسحاق شود. می

و روی الحسین بن سرید، عن ابن أبي عمیر، عن محمد بن أبي حمزة و حسین الروّاسي،  
قال:   عمار  بن  إسحاق  الْحَسَن  » عن  ي  ب 

َ
لِ  وَاءَ  قُلْتُ  الدَّ فَتَشْرَجُ  الْحَبَلَ  تََ افُ  الْمَرْأَةُ   :

 
ن   أولادَکُم  تَقتُلوا   لا   و  :151  آیۀ   انرام،  سورۀ  مانند:   .1 فسَ   تَقتُلُوا   لا   وَ   إملاقٌ...  م  مَ   الّتي  النَّ الحَقّ   إلّا   اللهُ   حَرَّ  اب 

فسَ   تَقتُلُوا   لا  وَ   :33  آیۀ  اسراء،  سورۀ مَ   الّتي  النَّ الحَقّ   إلّا   اللهُ   حَرَّ   إذَا   وَ   :9  و   8  اتآی   تکویر،  سورۀ  اب 
لَت* المَوْءُودَةُ  أَي   سُئ  لَتْ  ذَنْب   ب   .قُت 

 .108ص ،3ج ،الکافي کلینی، ا171ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من ،صدوق .2
 .377ص ،4ج ،الکلام جواهر نجفی، ا113ص  ،2ج ،الفقهاء تذکرة حلی، علامه .3
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مَا هُوَ نُطْفَةٌا قَ  نَّ هَاا فَقَالَ: لَاا فَقُلْتُ: إ  ي بَطْن  ي مَا ف  لَ مَا یُْ لَقُ نُطْفَةٌ فَتُلْق  نَّ أَوَّ  1«. الَ: إ 
از حمل کند که  پرسش میزنی    دربارۀ  امام کافم  ازاسحاق بن عمار  در این روایت،  

از این    خورد تا آنچه را در بطن خود دارد، بیندازد. حضرت ، دوایی میاز این رو  و  ترسدمی
منع می ادامه می.  کندکار  این حمل فقط یک  دهداسحاق  پاس ش    نطفه است:  امام در  و 

میای فرممی آفرید   که  پیزی  اولین  است. د:  نطفه  روایت،   شود،  این  مورد  نوشیدن    فاهراً 
روایت کند. پس  را ساقط  احتمال حمل، جنین  هنگام  که  است  احتیاط    ،پیزی  بر وجوج 

می دلالت  حمل  احتمال  جاری  هنگام  برائت  موارد،  این  در  که  است  این  بر  دلیل  و  کند 
د. به علاو ، بر اساس ترلیل روایت، انجام کاری که احتمال دارد موجب قتل نفس  شونمی

نیست  جایز  نمی  اینکهمانند  ا  باشد،  که  پیزی  سوی  مجسمه،  به  یا  است  انسان  داند 
حمل در صورت احتمال وجود   سقطبه هر حال، وقتی این روایت بر حرمت    د. تیراندازی کن

 شود.آن دلالت دارد، قطراً حرمت آن هنگام جزم به حمل نیز ثابت می
 همچنین در مرتبرۀ رفاعه آمد  است: 

فاعة قال:   ه  »ابن محبوج عن ر 
اللَّ ي عَبْد  ب 

َ
مَا احْتَ أَ   قُلْتُ لِ  یَةَ فَرُبَّ ي الْجَار  بَسَ طَمْثُهَا شْتَر 

كَ  ي ذَل  هَا أَ فَیَجُوزُ ل  نْ یَوْم  كَ فَتَطْمَثُ م  اَل  وَاءَ ل  م  فَتُسْقَی الدَّ ح  ي الرَّ یح  ف  نْ فَسَاد  دَم  أَوْ ر  م 
نَّ  كَا فَقُلْتُ لَهُ: إ  ي: لَا تَفْرَلْ ذَل  ؟ فَقَالَ ل  نْ غَیْر    نْ حَبَل  هُوَ أَوْ م  كَ م  ي ذَل  مَا وَ أَنَا لَا أَدْر  نَّ هُ إ 

مَا کَانَ نُطْفَةً   نَّ نْ حَبَل  إ  كَ م  نْهَا شَهْراً وَ لَوْ کَانَ ذَل  لُ. ارْتَفَعَ طَمْثُهَا م  ي یَرْز  ا 
جُل  الَّ کَنُطْفَة  الرَّ
إ   ثُمَّ  مُضْغَة   لَی  إ  ثُمَّ  عَلَقَة   لَی  إ  یرُ  م  تَص  ح  الرَّ ي  ف  وَقَرَتْ  ذَا  إ  طْفَةَ  النُّ نَّ  إ  ي:  ل  شَاءَ فَقَالَ  مَا  لَی 

نْهَا شَيْ  م  لَمْ یُْ لَقْ م  ح  ي غَیْر  الرَّ ذَا وَقَرَتْ ف  إ  طْفَةَ  نَّ النُّ هُ وَ إ  ذَا ارْتَفَعَ اللَّ هَا دَوَاءً إ  ءٌ فَلَا تَسْق 
یه   ي کَانَتْ تَطْمَثُ ف  ا 

 2«. طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّ
توانم به کنیز خود دارویی بنوشانم که حائض  می  پرسد که آیامی  امام صادق  ازرفاعه  

حضرت او را  از بارداری است یا از پیز دیگر؟    حائض نشدن اودانم  در حالی که نمیشود،  
ای در رحم او منرقد شد  باشد و با خوردن  اگر نطفهگوید:  رفاعه می  کند.از این کار منع می

ساقط نطفه  دارو  مانند  ]هنشود،  مرد  که  است  میای  عزل  نزدیکی[  حضرت  گام  در  کند. 

 
 . 171ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من ،صدوق .1
 .108ص ،3ج  ،الکافي کلینی، .2
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آید، برد به صورت  : هرگا  نطفه در رحم قرار گیرد، به صورت علقه درمیاید فرمپاسخ او می
گیرد،  مضغه، سپس به صورتی که خدا خواهدا ولی هنگامی که نطفه در غیر رحم جای می

نمی وجود  به  آن  از  اگرپیزی  پس  او  یک    آید.  به  نباید  نشد،  حیض  بلکه  ما   دهیا  دارو 
 ی. توانی در همان وقتی که باید حیض شود، به او دارو دهمی

، ترلیلی را فرمود  است که اقتضا دارد اتلاف سقطگااشتن میان عزل و    امام برای فرق
فرماید:  می  منطفه در هر جایی که قابلیت تبدیل شدن به انسان را دارد، حرام باشدا زیرا اما

قرا نطفه رحم  در  که  میای  بهر  و  دارد  را  انسان  به  شدن  تبدیل  قابلیت  خاطر،    گیرد،  همین 
 1آن جایز نیست. سقط

جنینی که در رحم   به خاطردهند حد زن زناکار را  برخی از روایات، دستور می  دلیل دوم:
بدون   بیندازید،  تأخیر  به  فرقی  اینکه  دارد  روح  ولوج  عدم  و  روح  ولوج  صورت  میان 

جنین جایز نیست، گرپه بقای آن موجب   سقطشود که  یات استفاد  میاز این روا   2بگاارند.
 قطع عضو مادر و خطرهایی مانند آن شود.

آن دلالت    سقطار  در قتل جنین و  مدلول التزامی روایاتی که بر ثبوت دیه و کفّ دلیل سوم:  
 ، مطلقاً یک جنایت حرام است.سقطاین است که  3کنند، می

چهارم: می  سقط  دلیل  بین  از  را  انسان  حیات  مادۀ  و جنین،  تکوین  نظام  در  این  و  برد 
 4رود.تشریع، فلم به شمار می

 مشهور دیدگاهدلایل نقد 
جنین در فر  محل بحااث   سقطتواند دلیل محکمی بر عدم جواز  از این ادله نمی  هیچ یک

 . ذیلًا به نقد هر یک می پردازیم:باشد
موثقۀ   به  استدلال  که  بن    اسحاقاشکال  جایی  به  نسبت  آن  شمول  که  است  این  عمار 

عُ  عضو،  قطع  مانند  بزرگی  خطرهای  موجب  جنین  میقبقای  و...  همیشگی  مادر    شودم  و 

 
 . 246 ا 245ص ص ،2ج ،المعاصرة المسائل فقه في المبسوط قائنی، .1
 .4 و  2 ح الزنا، حدّ  ابواج از 16 ج ،106ص ،28ج ،الشیعة وسائل عاملی، .2
 . 347 ا 342صص ،7ج ،الکافي کلینی، ر.ک: .3
 .309ص ،29ج ،الأحکام مهذّب  سبزواری، ر.ک: .4
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جنین ندارد، مرلوم نیستا زیرا اگرپه مورد این روایت،    سقطای جز  برای دفاع از خود پار 
دستور حمل،  از  خوف  حالت  وجود  با  امام  و  است  خوف  دارو   حالت  نوشیدن  ترک  به 

از داد   زنان  برخی  که  است  موهومی  ترس  خوف،  از  مقصود  قوی  احتمال  به  ولی  اند، 
های آن دارند، نه ترس از ضرر و حرج شدیدی که مربوط به  بارداری و برخی مردان از هزینه

 سلامتی مادر و حفظ او از قطع عضو و عقم دائم است.
تواند حرمت را  در مقام بیان نیست و نمی  ،بحثفر  محل    نسبت بهمرتبرۀ رفاعه نیز  

امام از  سائل  اگر  شاید  پس  کند.  ثابت  دارد،  وجود  بزرگی  که خطرهای  مواردی  دربارۀ    در 
ایشان  پنین فرضی سؤال می اجاز  می  سقطکرد،  را  بدون  جنین  قبلی اینکه  دادند،  با کلام 

 منافات داشته باشد.
نمی نیز  حد  تأخیر  وجوج  حرمت  تواننروایات  بر  کافی  دلیل  فر     سقطد  در  جنین 

گنا     به خاطرکه جنین نباید    دین دلیل استب زن زناکار،  لزوم تأخیر تازیانۀ  بحث باشندا زیرا  
گنا  است، ولی  گرپه جنین بی  حاضرمادر آسیب ببیند و بقای آن ضرر نداردا اما در بحث  

شود که برای مادر خطر شدید دارد و ابقای آن نیز موجب حفظ او از  نوعی مهاجم شمرد  می
نمی حالت،  مرگ  دو  این  قیاس  پس  به    نادرستشود.  نسبت  روایات  این  علاو ،  به  است. 

 حالت ثانوی عارضی که در محل بحث وجود دارد، اطلاق ندارند.
اطلاقی نسبت به حالت  این روایات، ت ثبوت دیه نیز صحیح نیستا زیرا استدلال به روایا 

حتی اگر    . و از این جهات در مقام بیان نیستند   شته یا سایر حالات عارضی ندا   ، تزاحم، مشقت 
می  دلالت  سقط  حرمت  بر  صریحاً  روایات  به این  بود  ممکن  باز  حالت   کردند،  های  وسیلۀ 

شوند  مقید  اد   ا ثانوی  که  گونه  می همان  مقید  احکام  سایر  یک  لۀ  انجام  بسا  په  پس  شوند. 
 جنایت به خاطر وجود عار، جایز باشد و در عین حال، پرداخت دیه نیز واجب گردد. 

استدلال پهارم نیز پایرفتنی نیستا زیرا مبتنی بر این امر مسلم و روشن است که یکی از  
آن، برد از تحقق و انرقاد    بارۀ اغرا  لزومی شارع، وجوج حفظ نسل بشر و حرمت تفریط در 

تواند اطلاق داشته باشد و  استا اما اگر این استدلال پایرفته شود، یک دلیل لبّی است که نمی 
شوند، شامل شودا زیرا مرلوم نیست که  مواردی را که اضطرار یا عناوین ثانوی دیگر عار  می 

ویژ  اگر بقای آن بر  ه  ب   سقط جنین در جایی که بقای آن عسر و حرج دارد، مصداق فلم باشد، 
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 1عکس غر  لزومی شارع، مانع از باروری مادر و موجب عقیم شدن او شود. 

 گاه غیر مشهوردلایل دید
مرتقدند که سقط جنین در فر  بحث، در صورتی که توسااط پژوهشگران مراصر  برخی از  

 بارتند از:ای که برای این دیدگا  مطرح شد ، عادله  2خود مادر انجام شود، جایز است. 
ا  4جنین در موارد حرج دلالت دارند  سقط  جوازبر    ،3ادلۀ نفی حرج در دین  دلیل نخست:

دیگران   بر  امتنان  با  نباید  و  امتنانی هستند  قواعد  که  است  این  آنها،  به  استدلال  اشکال  اما 
البته به نظر   ،تزاحم داشته باشند در حالی که امتنان بر مادر با امتنان بر جنین منافات دارد. 

قاعدۀ  می که  است  در صورتی  اشکال،  این  درنفی  رسد  هیچ    بارۀحرج  بدون  آنها  دوی  هر 
ترجیح  دیگر  در طرف  امتنان  بر  را  دو طرف  از  یکی  در  امتنان  نتوانیم  و  مانری جاری شود 

که   حالی  در  بحثدهیم،  فر   و    ، در  ثبات  آن  وجود  و  ندارد  ماندن  زند   امکان  جنین 
امتنان بر او    از این رو   استقرار پیدا نکرد  استا بلکه قطراً پس از مدتی از بین خواهد رفت. 

او اثری ندا نفی  لغو است و جریان قاعدۀ   در حالی که    ا شود و جاری نمی  شتهحرج دربارۀ 
 شود.او اثر دارد و جاری می  حرج دربارۀنفی گونه نیست و امتنان بر مادر این

دیگر   طرف  بر  طرف  یک  ترجیح  دربارۀ  نصی  شارع،  که  موارد  گونه  این  در  علاو ،  به 
عقلا  و  عرف  به  باید  دیگر،  مصداق  بر  مصداق  یک  ترجیح  و  اولویت  تریین  برای  ندارد، 

دو عقلا درک می  مراجره کرد  را  امتنان  پایرفتن  قابلیت  که  بر موجودی  امتنان  که  ارد،  کنند 
 نسبت به امتنان بر موجودی که این قابلیت را ندارد، راجح است.

دوم: اضطرار   دلیل  هنگام  تحلیل محرمات  بقای جنین    ، 5ادلۀ  که  قطع  در جایی  موجب 
بیماری یا  مادر  میعضو  او  برای  طولانی  و  دلالت  های شدید  جنین  سقط  حلیت  بر  شود، 

فقط م صوص خطر مرگ نیست و شامل خطرهای آبرویی، مالی و    ،که اضطرار   دارندا پرا 

 
 .394ص ،5ج ،الإسلامي الفقه موسوعة ،گرانپژوهش از جمری  .ک:ر .1
 .261 ا 251صص ،1ج ،المبسوط قائنی، .ک:ر .2
یدُ   مَا   :6  آیۀ   مائد ،  سورۀ  مانند:   .3 هُ   یُر  یَجْرَلَ   اللَّ نْ   عَلَیْکُمْ   ل    عَلَیْکُمْ   جَرَلَ   مَا  وَ   :78  آیۀ   حج،  سورۀ  و   حَرَج    م 

ي  ین   ف  نْ  الد   .حَرَج    م 
 . 251ص ،1ج ،المبسوط قائنی، .ک:ر .4
ا  ءٌ شَيْ  لَیْسَ  وَ  »... .5 مَّ مَ  م  هُ  حَرَّ لاَّ  اللَّ هُ  قَدْ  وَ  إ  مَن   أَحَلَّ «  اضْطُرَّ  ل  لَیْه   (. 177ص ،3ج ،الأحکام  تهذیب  )طوسی، إ 
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در لغت به مرنای احتیاج به شیء مرنا شد  است  «  اضطرار ا زیرا »شودجسمی شدید نیز می
هرپند در لسان فقها و عرف، غالباً به مرنای نیاز شدید و ناپاری    ا و این مرنا اطلاق دارد

له امتنانی نیست، مشکل ادلۀ نفی حرج را نیز ندارند  البته از آنجا که لسان این اد  1. آمد  است
 2جنین ترار  دارد. با امتنان بر  ،امتنان بر مادراشکال شود  تا

از این قاعد  استثنا شد  و اضطرار، موجب حلال شدن قتل    ،ممکن است گفته شود: قتل
قتل  نمی به  که  مواردی  در  اضطرار  که  نیست  فقها  بین  اختلافی  هیچ  زیرا  ای فالمانهشودا 

که در برخی از احادیث تقیه آمد  است:   دلال اینمؤید این است  3.شودبینجامد، جاری نمی
ةَ  یَّ مَ فَلا تَق  ةُ الدَّ یَّ ق 

مُ فَإذَا بَلَغَت  التَّ هَا الدَّ یُحْقَنَ ب  ةُ ل  یَّ ق 
لَت  التَّ مَا جُر  ها  تقیه جرل شد  تا خون  ا »إنَّ

روشن است  . 4ای ن واهد بود«یه به حد خون برسد، تقیهآن حفظ شود. پس اگر تق  وسیلۀ  به
اختصاصی به تقیۀ از م الفان نداردا بلکه به مرنای دوری کردن از هر پیزی است   ،که تقیه

گویند: تقیه در هر ضرورت  ترسد. مؤید این مطلب، روایاتی است که میکه انسان از آن می
 5کنند، وجود دارد.یا هر پیزی که بنی آدم به آن اضطرار پیدا می

پاسخ آن است که: حدیث اضطرار، عام است و تقیۀ در خون از آن استثنا شد  استا یرنی  
نمی  اضطرار، خون حلال  باشد،  به خاطر  تقیه  از  غیر  دیگری  به سبب  اضطرار  اگر  اما  شود. 

با ملاک    ، تقیه   دلیلی برای خروج آن از عموم حدیث وجود ندارد. به بیان دیگر، ملاک تشریع  
اضطرار   قاعدۀ  است تشریع  ولی  متفاوت  است،  اضطرار  مصادیق  از  تقیه  گرپه  یرنی  ا 

ری ته شدن   اگر مستلزم  تشریع شد  است. پس  دماء  برای حفظ  که  اضطراری خاص است 
نمی  و  منافات خواهد داشت  با ملاک تشریع خودش  باشد،  اما  خونی  باشد.  آن  تواند مجوز 

گر، اشکالی ندارد که اضطرار بتواند هر حرامی ا هرپند قتل ا را حلال  اضطرارهای دی   بارۀ در 
به علاو ، در مرنای این حدیث اختلاف وجود دارد و مرلوم نیست مراد از این حدیث آن    کند. 

 
  المصباح   فیومی،  ا123ص  ،7ج  ،العروس  تاج  واسطی،  ا483ص  ،4ج  ، العرب  لسان  منظور،  ابن  ر.ک:  .1

 .360ص ،2ج ،المنیر
 . 251ص ،1ج ،بسوطالم قائنی، .ک:ر .2
 .243ص ،التقیة في رسالة علی حاشیة مامقانی، ا391ص ،21ج ،الکلام جواهر نجفی، .3
 .172ص ،6ج ،الأحکام تهذیب طوسی، .4
 .219 ص ،2ج  ،الکافي کلینی، .5
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مرنای این روایت را مجمل    پیزی باشد که در اشکال مطرح شد  است. مثلًا صاحب حدائق 
 2کند که ربطی به بحث ما ندارد. ای مرنا می را به گونه و علامۀ مجلسی نیز آن    1داند می 

ای شودا ولی  همچنین قدر متیقن از اجماع نیز جایی است که تقیه موجب قتل فالمانه
اگر فالمانه نباشد، اجماع شامل آن ن واهد شد. مثلًا اگر کسی از روی تقیه یا اکرا ، کافر یا  

ا نشد   فالمانه  قتل  مرتکب  بکشد،  را  بحث  مرتدی  در  قتل    حاضرست.  بودن  فالمانه  نیز 
 .روشن نیست جنین، 

تواند جواز قتل جنین را ثابت کندا زیرا قاعدۀ  په بسا کسی بگوید: قاعدۀ اضطرار نمی
نمی هرگز  پس  است.  شد   تشریع  ضرورت  رفع  برای  را  اضطرار  نفر  یک  اضطرار    به توان 

 مضطر کردن ش صی دیگر بر طرف نمود. وسیلۀ
و خوا     ستاگوییم: در مفرو  بحث، جنین در هر صورت دپار اضطرار  یدر پاسخ م

مادر اضطرار خود را به او منتقل کند یا نکند، او از بین خواهد رفت. پس با نگا  عقلایی ا که  
قتل پنین جنینی که حیاتش    وسیلۀ   بههاست ا رفع اضطرار مادر  ملاک تش یص ضرورت 

به زودی خواهد ندارد و قطراً  امر   ثبات  اگر  از نگا  عقلایی  این رو  از  ندارد.  مرد، اشکالی 
و حفظ یک حیات نباتی ا که یقیناً با امکانات فرلی بشر    دائر میان حفظ یک حیات مستقر

از مااق شارع نیز برید    . دارد تام  اولویت    ،قابلیت بازگشت ندارد ا باشد، حفظ حیات مستقر
ط همان  زیرا  نباشدا  راضی  پنین پیزی  به  لزومی  است  اغرا   از  یکی  اشار  شد،  که  ور 

 برد از تحقق و انرقادش است. ،شارع، وجوج حفظ نسل بشر و حرمت تفریط در مورد آن
اند،  شاید بتوان برخی از نصوصی را که دربارۀ وجوج دفاع از نفس وارد شد   دلیل سوم:

 3شود.بر قتل جنینی تطبیق کرد که بقای آن موجب ضرر رسیدن به مادر می
 ، مانند این سند: مرتبرند، نقل شد  است   رضاً ن ستین حدیث، با سندهای گوناگونی که ب 

أبي عبداللّه  أبي عثمان عن  رَجُل   قال: »   روی جرفر بن بشیر عن مرلّی  عَنْ  سَأَلْتُهُ 
ةَ فَنَ  ابَّ نْهَا فَزَجَرَ الدَّ كَ م  يَ ذَل  ةٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَطَأَُ  وَ خَش  یَتْهُ دَابَّ هَا فَصَرَعَتْهُ  غَش  ب  صَاح  فَرَتْ ب 

يَ الْجُبَارُ  ه  وَ ه  مَا زَجَرَ عَنْ نَفْس  نَّ إ  فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْه  ضَمَانٌ  أَوْ غَیْرُُ   از امام  ا  فَکَانَ جُرْحٌ 

 
 . 135ص ،18ج ،الناضرة  الحدائق بحرانی، .1
 .455ص ،9ج ،الأخیار ملاذ مجلسی، ر.ک: .2
 . 256 ا 254صص ،1ج ،المبسوط قائنی، .ک:ر .3
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و    صادق  گرفت  زیر  را  مردی  داشت،  پشت  در  سواری  که  پارپایی  پرسیدم: 
لگدکوب  پارپا    ش خواست  و  کرد  وحشت  مرد  سوار کند.  و  داد  فراری  زمین    ، را  بر 

دید     خورد  دیگر  یا صدمۀ  شد  مجروح  دارد؟   ا و  حکمی  وی ضمانی   په  بر  فرمود: 
بار است )دیه ندارد و قصاص  نیستا پون فقط آن را از خود دفع کرد  است و این جُ 

 1.« در آن نیست( 
« نشان می امام به    ترلیل  ه  مَا زَجَرَ عَنْ نَفْس  نَّ مانند مرگ،    ، ر جانی مهمی دهد که هرگا  خط »إ 

کند و او برای دفع تهدید مرتکب قتل  قطع عضو، بیماری طولانی و شدید و... انسان را تهدید  
نیستا زیرا دفاع از نفس در همۀ این موارد    اش   شود، گناهی نکرد  و دیه و قصاص بر عهد 

 تواند برای دفاع از سلامتی خود، جنین را ساقط کند. کند. بنابراین، مادر نیز می صدق می 
با طریق دیگرش که  با یک طریقش قطراً صحیح  که  -  در روایت مرتبر دیگری  و  است 

بصیر از امام    واب  -2توان آن را مرتبر دانست سهل بن زیاد در آن است طبق قول صحیح می
 : کندنقل میپنین دربارۀ مجنون  باقر

صحابنا عن سهل بن زیاد  أبیه و عن عدة من  أبراهیم عن  إمحمد بن یرقوج عن علي بن  
أَبَا »بصیر یرني المرادي قال:  بي أاج عن  ئمحبوج عن علي بن رعن ابن  جمیراً  سَأَلْتُ 
ه  فَلَا عَنْ رَجُل  قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُو  جَرْفَر   نْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَُ  فَدَفَرَهُ عَنْ نَفْس  ناً. فَقَالَ: إ 

ینَ شَيْ  م  نْ بَیْت  مَال  الْمُسْل  یَتَهُ م  ، وَ یُرْطَی وَرَثَتُهُ د  یَة  نْ قَوَد  وَ لَا د   3...«. ءَ عَلَیْه  م 
که مجنونی را کشته    کند می سؤال  دربارۀ مردی    ابوبصیر از امام باقر در این روایت،  

خواسته به او ضرر بزند و آن مرد او را از  : اگر مجنون می ند فرمود امام در پاسخ او  است.  
دیه   و  قصاص  کرد ،  دور  داد     ندارد خود  او  ورثۀ  به  مسلمانان  المال  بیت  از  او  دیۀ  و 

ت برید  دربارۀ قتل مجنون است، ولی الغای خصوصی   ه این روایت، گرپ ... . مورد  شود می 
مجنون  زیرا  نیستا   و  است  نفس  از  دفاع  این حکم،  در  الموضوع  تمام  قوی،  احتمال  به 

 بودن مهاجم موضوعیتی ندارد.
گفته دلیل  این  نقد  در  مقالات  از  برخی  صدق  در  مادر  دربارۀ  نفس  از  دفاع  اگر  اند: 

 
 .103 ص ،4ج ،الفقیه یحضره لا من صدوق، .1
یاد بن سهل مهدوی، حسن ر.ک: .2  .رجال علم آیینۀ در ز
 .294ص ،7ج  ،الکافي کلینی، .3
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از خود دفاع کند. پس ولیّ کند، دربارۀ جنین هم صدق میمی باید  نیز  او  از  کند و  باید  او   
دفاع در جایی است که مهاجمی وجود داشته باشد،    ،کشته شدن او جلوگیری کند. همچنین

 1ای برای این کار ندارد.تواند مهاجم باشد و اختیار و اراد ولی جنین که نمی
می اول  ب ش  پاسخ  بیان  در  این  گفت:  و    وسیلۀ  بهتوان  راکب  )مرد  روایت  خود  مورد 

کندا یرنی  دا زیرا دربارۀ مجنون و مرد راکب نیز همین قضیه صدق میشومجنون( نقض می
ندارد   نتیجه، کسی حق  در  و  باید دفاع شود  نیز  مرد راکب  و  از مجنون  استدلال،  این  طبق 

توان گفت: لازم در پاسخ ب ش اخیر نیز می  ای وارد کند.برای دفاع از خود نیز به آنها ضربه
باشدا زیرا مجنون یا مرد راکبی که در روایت اول به آن اشار   مهاجم بالاختیار    ،نیست جنین

 افتد، اختیاری از خود ندارند.شد یا کسی که از روی بلندی بر روی ش ص دیگری می
این است که حفظ نفس از هلاکت   ،2اقتضای برخی از آیات قرآن و روایات  دلیل چهارم:

ای مالی و آبرویی شدید واجب  و خطرهای قابل اعتنایی همچون قطع عضو و حتی ضرره
جنین« با »وجوج حفظ مادر از م اطرات   سقط »حرمت    حاضر، در بحث  از این رو   . است

رسدا پراکه در اینجا دو ملاک  نوبت به ت ییر یا برائت می  از این رو، و    کندمهم« تزاحم می
وجود دارد که مکلف قدرت تحصیل هر دو را ندارد. پس هنگامی که مرجحی در کار نبود،  

 3شود.ثابت می سقطاصل ت ییر یا برائت، جاری و جواز 
رتّبی  اند: تزاحم در جایی است که تکلیف به دو حکم، به صورت ت در نقد این دلیل گفته 

ای باشند که اگر مکلف یکی از دو تکلیف را عصیان کرد، تکلیف  ممکن باشدا یرنی به گونه 
برسد  فرلیت  به  ازال   . دیگر  و  نماز  را    ۀ مانند  ازاله  ب واهد  مکلف  اگر  که  مسجد  از  نجاست 

رف ترک ازاله، خود به خود نماز محقق  مرصیت کند، نوبت به وجوج نماز می  رسدا زیرا با ص 

 
 ، پزشکی  فقه  فصلنامۀ  ،جنین«   و   مادر  جان  افتادن  خطر  به  صورت   در  جنین   سقط  »بررسی   اسماعیلی،  .1

 . 106 ا 75 صص  ،23 و  22 شمارۀ
أیدکُم  تُلقُوا   لا  وَ   :195  آیۀ  بقر ،  سورۀ  مانند   .2 هلُکَة  إلَی   ب    ( 53ص  ،4)ج  کافی  در  کلینی   جناج  روایت  و  التَّ

ن  سَبیل    في   یَدَیه    في   ما  أنْفَقَ   رَجُلاً   أنَّ   »لَو  فرماید:می   که   صادق  امام  از قَ وُ   لا  وَ   أَحسَنَ   کانَ   ما  الله    سَبیل    م   ف 
أیْدیکُم  تُلْقُوا   لا  وَ   تَرَالَی   اللهُ   یَقولُ   لَیسَ   أ هلُکَة    إلَی   ب  نُوا   وَ   التَّ بُّ   اللهَ   إنَّ   أَحس  نین  یُح  دین«.  یَرني   المُحس    المُقْتَص 

 ضررهای   که  است  آن  مقتضایش  و  شد   دانسته  هلاکت   مصادیق  از  مال  تمام  کردن  انفاق  روایت،  این  در
 . هستند  آن حکم مشمول  کم،دست  یا و  هلاکت مصداق نیز ..و. عضو قطع مانند بزرگی 

 .256ص ،1ج ،المبسوط قائنی، .ک:ر .3
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د. اما در جایی که ترکیب میان مترلق امر و نهی، اتحادی است ا یرنی با انجام یکی از  شو نمی 
یکی از آنها را عصیان    ، امکان نداردا زیرا اگر مکلف   ، شود ا ترتب آنها دیگری نیز محقق می 

نیز قتل جنین    حاضر شود و امر به آن تحصیل حاصل است. در بحث  کند، دیگری محقق می 
شود.  ن همان پیزی است که با آن حفظ نفس )مترلق وجوج( انجام می عی   ، )مترلق حرمت( 

شود و امر به آن،  پس اگر مکلف یکی از آنها را عصیان کند، خود به خود، دیگری محقق می 
تحصیل حاصل است. مثلًا اگر جنین را به قتل برساند، حفظ نفس انجام شد  است و دیگر  

فظ نفس را ترک کند، مرنایش این است که جنین را  امر به آن مرنا ندارد. اگر هم ب واهد ح 
 1توان ملاک تزاحم را در این بحث جاری کرد. ، نمی از این رو   حفظ کرد  است. 

توان گفت: در اینجا ترکیب میان این دو مترلق، اتحادی نیست و  برای دفع این اشکال می
و  اگر مثلًا مادر، حرمت قتل جنین را مرصیت کند  قابل تصور استا زیرا  آنها  ترتب میان 

شود، بلکه قتل جنین ب شی از جنین را نابود کند، خود به خود سلامتی خودش حفظ نمی
ستا پون او برای حفظ خود از بیماری یا قطع عضو باید برد از قتل فرایند حفظ سلامت او

و   و با استفاد  از دارو مانع عفونت رحم و ضرف بدن شود  نمود جنین، آن را از رحم خارج  
تمهیداتی  اوست،  انتظار  در  که  دیگری  روحی  و  جسمی  صدمات  از  جلوگیری  برای  نیز 

آن مطلب،  این  بر  دیگر  شاهد  اگر  کبیندیشد.  خودکشی  ه  ب واهد  جنین  سقط  از  پس  مادر 
دیدگا    طبق  تا   مستشکلکند،  ندارد  امری  او  نفس  حفظ  پون  داشتا  ن واهد  اشکالی 

باشد.  اتحادی  واجب  امتثال هر دو  ،همچنین ترکیب  و   ،فقط در مواردی است که  نامرقول 
می مثلًا مولا  باشد.  اگر سفید  مستلزم محال  و  بزن  را رنگ سفید  این شیء  نکردی، گوید: 

و   است  نامرقول  کند،  امتثال  را  دو  هر  ب واهد  اگر مکلف  اینجا  در  نزن.  آن  به  رنگی  هیچ 
می نقیضین  رو  شود. اجتماع  این  دوم  از  امر  تحقق  مستلزم  خود  به  خود  اول  امر  عصیان   ،

کافی داشت    توانپنین نیستا زیرا اگر مکلف    حاضر  و ترتب مرنا ندارد. اما در بحث  است
توانست هم مادر را نجات دهد و هم جنین تری ساخته بود( و میهای پیشرفته)مثلًا دستگا 

تواند مثلًا به او بگوید: جنین را حفظ کن و  ، مولا میاز این رو   آمد. را، هیچ محالی لازم نمی
مسئله را   به علاو ، اگر عکس. ه  باگر جنین را حفظ نکردی، حداقل جان مادر را حفظ کن، یا 
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تر خواهد بودا یرنی »وجوج  به صورت دو وجوج در نظر بگیریم، تصور تزاحم بسیار آسان
های آنها حفظ جنین« با »وجوج حفظ سلامتی مادر«، هر دو دارای ملاک هستند و مترلق

و ترتب هم میان آنها کاملًا قابل تصور استا زیرا مانند دو    با هم اتحاد وجودی هم ندارند
واهند بود که مکلف باید یکی از آنها را نجات دهد و اگر مکلف ن واهد به یکی از  غریقی خ

نمی محقق  خود  خودی  به  دیگری  کند،  عمل  جداگانه  اشودآنها  امر  به  دارد،  بلکه  نیاز  ای 
 تواند دو مرصیت مرتکب شود و هم جنین را نابود کند و هم خودش را.مادر می وگرنه

تاینکه  اما   موارد،  این  زیرا در  استا  تأمل  محل  نیست،  پایر  امکان  کدام  هیچ  رجیح 
او ماندن  زند   احتمال  و  دارد  مستقر  حیات  که  مادری  سلامتی  حفظ  مقابل   ،اهمیت  در 

و بلکه طبق گفتۀ کارشناسان، همین حیات غیر مستقر را    جنینی که هنوز حیات مستقر ندارد 
و همین برای ترجیح طرف وجوج    دهد، بسیار بیشتر از جنین استنیز به زودی از دست می

می بر  کفایت  دارد،  تکثیر  قابلیت  که  مادری  اهمیت  گفت:  بتوان  شاید  این،  بر  افزون  کند. 
و عقلا در پنین مواردی،   موجودی که حتی حیات مستقر هم ندارد، یک بنای عقلایی است

از یک بیماحیات ثابت را ترجیح می امر دائر بین سلب حیات  اگر  ر در حالت  دهند. مثلًا 
سلب حیات از یک انسان سالم باشد، هرپند عقلا حق حیات را برای هر دو    و  حیات نباتی

می میثابت  ترجیح  را  اولی  حیات  حق  تزاحم،  موارد  در  ولی  موارد، دانند،  این  در  دهند. 
احتمال اهم بودن سلامتی مادر نسبت به جان جنین وجود دارد و همین احتمال،   کمدست

تر بودن محتمل در جانب قویاینکه  مگر    .کندحفظ سلامتی مادر کفایت میبرای ترجیح  
که آن    جنین ا که مسئلۀ قتل اوست ا موجب تضریف اهمیت احتمال در جانب مادر گردد

 نیز با توجه به متزلزل بودن حیات او برید است.
ر به  جنین« را مصداق حفظ سلامتی ماد  سقط»اینکه  په بسا گفته شود که اگر به جای  

شمار آوریم، آن را مقدمۀ حفظ سلامتی مادر بدانیم و وجوج مقدمی آن را در نظر بگیریم،  
تزاحم نمی به  نوبت  انصراف دارد و شامل   ،رسدا زیرا وجوج مقدمهدیگر  به مقدمۀ حلال 

شود. پس در اینجا که مقدمۀ حفظ مادر، حرام و ناممکن است، حفظ او  مقدمات حرام نمی
 جنین تزاحم کند.  سقطا حرمت  واجب نیست تا ب

جایی   در  حلال  مقدمۀ  به  انصراف  مشهور،  مبنای  طبق  و  است  مبنایی  مسئله  این  اما 
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واجب،   مقدمۀ  که  جایی  در  اما  نباشدا  حرام  مقدمۀ  در  منحصر  واجب،  مقدمۀ  که  است 
ذی وجوج  است،  حرام  مقدمۀ  در  نیز  منحصر  آن  حرام  مقدمۀ  به  پیدا   سرایتالمقدمه 

در می مادر،    حاضر بحث    کند.  سلامتی  حفظ  را   تنها  شکی    سقطنیز  وگرنه  است،  جنین 
 جنین حرام است.  سقطنیست که 

بنای عقلا این است که هرگا  از جانب ش صی، خطر قابل توجهی ایشان را  دلیل پنجم:  
اقدام می اگر  کنند و این کار را مصداق فلم نمیتهدید کند، به دفع آن ش ص  دانند. مثلًا 

و آن ش ص برای دفع این خطر،   کندکسی ب واهد پشم کسی را کور یا دست او را قطع  
و   او نداشته باشد  از کشتن  به شمار نمیراهی غیر  او را فالم  این    آورند. او را بکشد، عقلا 

ادله و  است  از سوی شارع، ردع نشد   قتل دلالت میبنای عقلایی  بر حرمت  که  کنند،  ای 
مؤیدی بر این بنای    مربوط به غیر حالت دفاع هستندا بلکه شاید داستان حضرت یونس

ای رای نجات سایر اعضا پار عقلایی باشدا زیرا وقتی اصحاج کشتی مشاهد  کردند که ب
پیامبر اینکه  جز   و  دادند  انجام  را  این کار  نیست،  بیفکنند  به دریا  و  قربانی کرد   را  نفر  یک 

بنابراین، بنای عقلایی نیز اقتضا دارد که مادر، جنینی را که بقای آن    1خدا نیز آن را پایرفت.
که جنین قابلیت    بحث   ویژ  در خصوص فره  موجب تهدید سلامتی و باروری اوست ا ب

که همین عقلا اگر شارع و اغرا  مهم او در حفظ   زند  ماندن ندارد ا به قتل برساندا پرا 
کنند که حفظ سلامتی و باروری یک مادر،  نسل بشر را تصور کنند، به این مطلب اذعان می

بنای عقمهم این  بر  ندارد. شاهد  را  زند   تولد  قابلیت  که  است  از حفظ جنینی  آن  تر  لایی، 
 2کنند.و کار او را تقبیح نمی است که اگر کسی این کار را انجام دهد، او را مامت

نیست،   دفاع  باج  از  در همه جا  بنای عقلایی  این  دلیل گفته شود:  این  نقد  در  بسا  په 
کنند که امر دائر میان حفظ  بلکه گاهی به خاطر ملاک تزاحم استا یرنی عقلا مشاهد  می

، خود دفاع موضوعیتی ندارد. آری، از این رو  کنند. خود را انت اج می  نفس    دو نفس است و
کند و شاید مسئلۀ غریق از همین قبیل  بنای عقلا بر دفع کسی است که عامدانه دشمنی می

را   کار  این  اگر  پس  آویزان شود.  دیگران  به  نجات خودش  برای  ندارد  او حق  باشدا پراکه 

 
 .142 تا 139 آیات ،صافات سورۀ .1
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استا جایز  او  دفع  دهد،  است   انجام  جایز  که  دزد  دفع  این    ،مانند  به   موضوعولی  ربطی 
 1ندارد. حاضربحث  

از روشن  بنای عقلایی یکی  این  انصاف آن است که  های عقلایی است و ترین سیر  اما 
فقط   خاطرثبوتش  که    به  است  راسخ  عقلا  ارتکاز  در  کاملًا  نکته  این  بلکه  نیستا  تزاحم 

می قرار  خطر  در  که  میهنگامی  را  گیرند،  آنها  کسی  و  کنند  دفع  خود  از  را  خطر  توانند 
نمی بدون  سرزنش  و  خود  به  خود  و  است  غریزی  کاملًا  دفع،  مراحل  از  برخی  بلکه  کند. 

می  اختیار   انجام  تلاش  انسان  همچنین  نمیشود.  هرگز  خودش  نجات  برای  تواند  غریق 
  دون بیند، بعامدانه و از باج تردی باشدا پون هر کسی که خود را در مرر  غرق شدن می

می کار  به  نجات  برای  را  تلاش خود  تمام  می  گیرداختیار  هر پیزی دست  به  به  و  و  آویزد 
 خطراتی که ممکن است برای دیگران داشته باشد، توجهی ندارد.

هایی دارد که از عهدۀ فهم عقلا خارج  ها ملاکسی بگوید: حیات و مرگ انسانشاید ک
سال از  نوزاد،  یک  ماندن  زند   لحظه  یک  بسا  په  زیرا  مادرش  استا  کردن  زندگی  برتر ها 

می پاسخ  در  انسانباشد.  نوع  فهم  و  درک  عهدۀ  از  که  باطنی  امور  این  دربارۀ  ما  ها  گوییم: 
بلکه برای تش یص موضوعات و ترتیب اهمیتی که میان آنها خارج است، تکلیفی نداریما  

 وجود دارد، مأمور به فاهر و فهم عقلایی هستیم.
شود و هم برد  از آنچه گفته شد، هم حکم جنین قبل از ولوج روح مرلوم می   حاصل آنکه: 

وج روح  ای که برای اثبات جواز آورد  شد، جواز قتل را برد از ول ادله   تمام از ولوج روحا زیرا  
.  دلالت دارند جواز سقط جنین قبل از ولوج روح  بر    ، ، به طریق اولی در نتیجه کنند و  ثابت می 

کنند و تاج اثبات آن را برای دیگران  ، فقط جواز را برای ش ص مادر ثابت می ۀ یادشد  ادل البته  
ل و سقط جنین  ا از جمله کادر درمان ا ندارند. بنابراین، پزشک یا پرستار حق ندارد اقدام به قت 

جنین    سقط های دیگر، اقدام به  تواند با خوردن دارو یا روش نمایدا بلکه فقط ش ص مادر می 
توانند جنین را از رحم او خارج کنند. دلیل بر این  نماید و پس از مرگ جنین، کادر درمان می 

دلیل جواز  آنکه  باشد،  مطلب  لاحرج  قاعدۀ  اگر  است  ،  امتنان  باج  امتنان  از  این  و پون  در 
تواند با استناد به آن اقدام به از بین بردن جنین کند.  فر  به مادر اختصاص دارد، فقط مادر می 
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باشد،  اضطرار  حالت  در  محرمات  تحلیل  قاعدۀ  جواز،  دلیل  اگر  اینکه    همچنین  به  توجه  با 
می  برداشته  او  از  تنها  سقط  حرمت  است،  مادر  متوجه  اینجا  در  دلیل اضطرار  اگر  نیز    شود. 

آنها در فر    باشد، روشن است که مصداق  یا حفظ نفس  از نفس  ادلۀ وجوج دفاع  جواز، 
تواند برای دفاع از خود یا حفظ نفس اقدام به از  است و در نتیجه اوست که می مادر    تنها   بحث 

  سیر  قدر متیقن از    باشد،   بنای عقلا بین بردن جنین کند. همچنین اگر دلیل جواز، تمسک به  
 مادر است. در مرر  خطر قرار دارد که او همان  کسی است که  

 مخاطره آمیز جنین موضوعی احراز
خبار کارشناسان پزشکی از زند  نماندن جنین و م اطرات آیند ، حجاات اساات و مااادر آیا ا  
گیری کند؟ به بیان دیگر، آیا موضوع جواز قتل جنین، با تواند بر اساس این اخبار، تصمیممی

 شود یا نه؟می ثابتگفتۀ مت صصان  
این مقاله نیستا ولی  مجال آن در  طلبد که  گفتگو دربارۀ این مسئله، بحثی طولانی می

عقلاست   سیرۀ  خبر ،  قول  اعتبار  تقریباً  اجمالًا  پایرفتهو  را  آن  اصل  علم،  اهل   1اند.همۀ 
اعتبار قول مقوّم    اغلب ذیل عنوان  اصولیان یا  پراعتبار قول لغوی  این موضوع  و  داختهبه  اند 

اختلافاتی    بارۀدر آن  بیّ   دارند. حدود  شرایط  در  برخی  را  خبر  نه  قول  کرد   اعتبار  و   2شرط 
نمی،  دیگر برخی   مرتبر  را  شرایط  برخی   3.داننداین  خبر   حجیت    ملاک،  همچنین  را  قول 

 4.ندادانستهحصول اطمینان  
اهیم احتیاط نمود  و به  مسئلۀ دم و قتل مطرح است، اگر ب و  حاضرز آنجا که در بحث  ا

اطمینان   به  ایشان  قول  از  که  عادلی  و  متردد  کارشناسان  باید  کنیم،  بسند   متیقن  قدر 
تا بتوان   ،و نیز عدم قابلیت آن برای زند  ماندن خبر دهند  رسیم، از م اطرات بقای جنینمی

 اخبار ایشان را دستاویزی برای اقدام علیه جنین قرار داد.

 
 . 287 ا 286صص  ،صولالاُ  کفایة خراسانی، ا174ص ،1ج ،الُاصول فرائد انصاری، ر.ک: .1
  فرائد  همو،  ا404ص  ،5ج  ،المکاسب  کتاب  انصاری،  ا288ص  ،3ج  ،الشرعیّة  الدروس  عاملی،  ر.ک:  .2

 .175ص ،1ج ،الُاصول
یرات أجود نائینی، ر.ک: .3  .95ص ،2ج ،التقر
 . 287 ص ، صولالاُ  کفایة خراسانی، .4
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البته اگر خوف بر نفس در اینجا موضوعیت داشته باشد و مادر حتی با قول یک کارشناس  
تواند اقدام به سقط جنین نمایدا  غیر عادل نیز خوف بر نفس خود پیدا کند، علی القاعد  می 

کند، بلکه مادر باید  ای صرف خوف بر نفس کفایت نمی له رسد در پنین مسئ ولی به نظر می 
 تهدید جان یا سلامت مادر( پیدا کند.   به همرا  یقین به موضوع )عدم قابلیت جنین برای بقا  

 جنینحکم دیۀ 
ا زیاارا اگاار  اد برای کشف حکم وضری در این مسئله، باید بار دیگر ادلۀ سابق را مد نظاار قاارار د 

در ضاارورات  ج یا قاعدۀ اضطرار باشد، دلالتی بر نفی دیه نداردا زیرا  حر   نفی دلیل جواز، قاعدۀ  
باید به مقدار ضرورت بسند  نمود و در اینجا ضرورت مادر با نفی حرمت تکلیفی سقط جنین  

، مادر باید برد از اقدام به قتل جنین، دیۀ آن را به ولیّ دم بپردازد. امااا  از این رو  . شود برطرف می 
دلۀ دفاع از نفس باشد، این ادله بر نفی دیه نیز دلالت دارندا زیرا در مرتبرۀ ابی  اگر دلیل جواز، ا 

« و در  : »فَلَا شَيْ آمد  است بصیر به صراحت   ة  یااَ وَد  وَ لَا د  نْ قااَ ی نیااز ءَ عَلَیْه  م  آمااد     مرتباارۀ مرلااّ
  ، 1داننااد واجااب نمی : »لَیْسَ عَلَیْه  ضَمَانٌ«. شاید فقهایی که در این مسئله، دیه را باار مااادر  است 

همچنین اگر دلیل جواز، مسئلۀ تاازاحم باشااد، همچنااان دیااه ثاباات    اند. نافر به همین ادله بود  
استا زیرا جواز قتل جنین در این دلیل، از طریق تزاحم حرمت آن با وجوج حفظ نفس مااادر  

تاویز قاارار  اگر هم سیرۀ عقلا را دساا  ثابت گردیدا ولی وجوج دیه در اینجا هیچ مزاحمی ندارد. 
 شود. دهیم، باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و قدرمتیقن شامل نفی وجوج دیه نمی 

 گیرینتیجهبندی و جمع 
جنینی که قابلیت زند  ماندن ندارد و بقای آن در رحم، موجب خطرهااای شاادیدی    از بین بردن 

بااه   ، شود در می های طولانی مدت برای ما ها و عفونت ی همچون قطع عضو و عقم دائم و بیمار 
اش قطراً مصداق جنایت و حرام است و در صورتی که به هر نحوی بتوان بااا حفااظ  عنوان اولی 

سلامتی مادر، جان جنین را نیز حفظ نمود، هرگز نباید این کار را تاارک کاارد. کمتاار فقیهاای بااه  
از اطلاقااات کاالام ایشااان و  ، هر پند ممکن اساات  موضوع را مطرح کرد  است این صراحت، 

 
 تبریزی.  محقق ترلیقۀ ،333ص ،1ج ،النجاة صراط خویی، .1
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امااا    دیدگا  حرمت سقط را برداشت نمااود. اند،  ای که برای حرمت سقط جنین مطرح کرد  له اد 
 توان به آنها استناد کرد. در مقام بیان نیستند و نمی   ، بیشتر این ادله نسبت به موضوع بحث 

مقابل،   هنگام گوناگونی  ادلۀ  در  محرمات  تحلیل  ادلۀ  حرج،  نفی  دلیل  همچون  ا 
د که  نوجود داراضطرار، ادلۀ وجوج دفاع از نفس، ادلۀ وجوج حفظ نفس و بنای عقلایی ا  

. بر اساس این ثابت کننددر فر  بحث    را   مادربه دست  جنین    از بین بردنتوانند جواز  می
، دارویی  و دفاع از خودسلامتی    فظدفع حرج و اضطرار و برای حبرای    تواندادله، مادر می

 بنوشد تا جنین در رحم بمیرد و سپس خارج شود. 
رسد قول مت صّصان و اهل خبر  در تش یص وضریت جنین  از نظر موضوعی به نظر می 

را تهدید می  بقای جنین و خطراتی که مادر  از جهت احتمال  کند، حجت است، هر  و مادر 
 ور که موضوع خون مطرح است مطابق احتیاط است. پند تحصیل اطمینان در این دست ام 

کنند، بر نفی دیه از عهدۀ  روایات وجوج دفاع از نفس، پنانکه جواز سقط را اثبات می
 مادر نیز دلالت دارندا ولی سایر ادله پنین دلالتی ندارند.

 و مآخذ منابع
 .قرآن کریم* 
،  2چ   ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الفقیه یحضره    من لا کتاب  صدوق،  ، محمد بن علی،  ابن بابویه  . 1

 . ق 1413
 . ق 1414،  3چ ،  ، بیروت: دار الفکر للطباعةا دار صادر لسان العرب ،  ابن منظور، محمد بن مکرم  . 2
فصلنامۀ  صورت به خطر افتادن جان مادر و جنین«،  اسماعیلی، حسین، »بررسی سقط جنین در   . 3

 ش. 1394ن  ، بهار و تابستا 23و    22، شمارۀ  فقه پزشکی 
 ق. 1428،  9الفکرالاسلامی، چ ، قم: مجمع  فرائد الُاصول انصاری، مرتضی،   . 4
 ق. 1415،  1جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، چ   ۀ ، قم: کنگر کتاب المکاسب ،  _______  . 5
 ق. 1426،  3چ   ، قم: دار الفقه للطباعة و النشر، دروس تمهیدیة في القواعد الفقهیة ،  ایروانی، باقر  . 6
  ، قم: دفتر انتشارات اسلامی، احکام العترة الطاهرة   ي الحدائق الناضرة ف بحرانی، یوسف بن احمد،   . 7

 . ق 1405،  1چ 
 م. ۲۰۱۹  ، ی در ی تهران: انتشارات ح   ، یی زنان و ماما   ی ها   ی مار ی ب بکمن، پارلز، کازانوا، رابرت،   . 8
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